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  نخستين صوفيان فارس و مشرب ايشان
  1محمدهادي خالق زاده

  ايران، ياسوج، گروه زبان و ادبيات فارسي اسوج،واحد ي ،دانشگاه آزاد اسلامي
  مهدي فاموري

  يرانا ،ياسوج ،يفارس ياتگروه زبان و ادب استاديار، ياسوجواحد  ،يآزاد اسلامدانشگاه 
  جليل نظري

  يرانا ،ياسوج ،يفارس ياتگروه زبان و ادب دانشيار ،ياسوجواحد  ،يدانشگاه آزاد اسلام

  :چكيده
از سوي . هاي فكري تاريخ اسلام بوده استترين جريانهمواره يكي از اصلي ،تصوف

توان دريافت كه گاه بيش از مي ي نخست اسلاميهاهاي صوفيان سدهنگاهي به تذكرهبا  ،ديگر
سهم خراسان بيش از ديگر  ،در اين ميان. اندايراني و ايراني تبار بوده ،هشتاد درصد صوفيان

   .باشدميايران مناطق 
يخ تصوف آنچه نگارندگان در اين گفتار درصدد آنند، افكندن نگاهي اگرچند كوتاه، بر تار

به ناچار، در حدود يك سوم سده  ،كه اين نگاه؛ ي دوم و سوم هجري استها فارس در سده
   .چهارم را نيز در بر خواهد گرفت

م از صوفيان فارسي كه همه و يا به چهار چهره متقد نخست ،گفتار در اين ،نويسندگان
محمد بن  ،يعني حبيب عجمي ،اندعمده زندگاني خويش را در سده دوم هجري به سر آورده

و سپس به ده تن از صوفيان طبقة دوم تاريخ تصوف ، ابوحلمان دمشقي و ابومحرز ،يزيد
  . اند يعني صوفيان سده سوم و اوايل سده چهارم هجري پرداخته ،فارس

  .نويسيتصوف، فارس، مشارب عرفاني، تذكره :ها واژه كليد
                                                 

1- asatirpars@yahoo.com 
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  پيشگفتار
اسلامي در طول تاريخ بوده هاي اصلي معرفت تصوف و عرفان، همواره يكي از شاخه

اهميت حضور تفكّر صوفيانه در تاريخ انديشه اسلامي از آنگونه است كه كمترين حوزه . است
توان يافت را مي -از فلسفه و كلام تا هنر و ادبيات -ي مسلمانها هاي فرهنگ سرزميناز حوزه

  .اشدكه در تحت تأثير مستقيم و غيرمستقيم تصوف و عرفان قرار نداشته ب
هاي خاصه در سده -در اين ميان، نقش صوفيان ايراني در شكل دهي به عرفان اسلامي

جاست كه به درستي تصوف را چونان درختي كه ريشه در خاك تا بدان -نخستين تكوين آن
  )33: 1384نصر،. (اندهاي ديگر گسترده در نظر آوردهايران دارد و شاخ و برگ در سرزمين

توان دريافت كه گاه بيش از هشتاد درصد ها ميهاي صوفيان اين سدهتذكرهبه  با نگاهي
سهم خراسان به عنوان مركز اصلي رونق  ،در اين ميان. اندايراني و ايراني تبار بوده ،صوفيان

بايد توجه  باشد؛ اما از سوي ديگرفرهنگ ايراني و اسلامي در آن عهد بيش از ديگر مناطق مي
ش نقاط ديگر را در پرورش و بركشيدن درويشان سرشناس و شكل دهي به داشت كه نبايد نق

هاي صوفيانه اثرگذار فراموش كرد؛ نقشي كه گاه در نوع و جايگاه خود داراي اهميت سنت
  .قطعي تاريخي است

گيرد كه اين تاريخ و كيفيت تغيير و غفلت از تاريخ تصوفاين مناطق در حالي صورت مي
تر هايي است كه هرآينه بررسي بجدتر، دقيقد، گاه دربردارنده چنان ويژگيتطور آن در آن بلا

  .كندترِ اهل پژوهش را در چارچوب تحقيقاتي مستقل ايجاب ميو انديشمندانه
نگاهي اجمالي به تاريخ و مشرب  ،يعني سرزميني كه ما در اين گفتار -دركنار فارس 

چهارم و پنجم هجري  دوم، سوم، هاين سدهحتي در هما - نخستين صوفيان آن خواهيم افكند
 آذربايجان، كردستان و خوزستان، در بلادي مانند سيستان، كرمان، اصفهان، ري، مازندران،

  .پايگاه و رونقي درخور است تصوف داراي زمينه،
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توان به مثابه نقصي بزرگ در ناديده گرفتن اين بخش از تاريخ تصوف را نه تنها مي
خي انگاشت كه اي بسا گاه تفسير و توضيح تاريخ تصوف اين بلاد در ذيل ي تاريها پژوهش

باره نبايد دچار اغراق و البته در اين. تاريخ تصوف خراسان و بغداد، لغزشي بزرگ تواند بود
خاصه آنگاه كه با تكيه بر منابع دست  -هاي جداگانه شك اين بررسيبزرگنمايي شد؛ اما بي

گره از برخي نقاط كور تاريخ نخستين عرفان اسلامي  در جاي خويش،تواند مي -اول باشد
  .تر تاريخ متأخّر ياري رساندبگشايد و يا در خوانش درست

اگرچند  آنچه نگارندگان در اين گفتار درصدد آنند، افكندن نگاهي ،گونه كه گفتيمهمان
ين نگاه البته به كه ا(هجري است  دوم و سوم كوتاه، بر تاريخ تصوف فارس در سده هاي

گونه كه ؛ تاريخي كه همان)خواهد گرفترناچار، در حدود يك سوم سده چهارم را نيز در ب
گيري جرياني قدرتمند از تصوف در نيمه دوم سده چهارم و دانيم در ادامه، منجر به شكلمي

فان ترين ادوار حيات عرشود و سپس، مطلع يكي از درخشانپس از آن، سده پنجم هجري مي
هاي شش و هفت هجري فارس، با وجه ادبي و در منطقه جنوب كشور، يعني تصوف سده

كننده كمترين حد اهميت لزوم تدقيق در  گردد؛ مطلبي كه خود اثباتهمتا مي اي بيشاعرانه
  .هاي نخستين فارس استتصوف سده

ريم سمعاني هاي مذكور در فارس، اي بسا اين سخن عبدالكدرباب رونق تصوف در سده
 .»و الصوفية خرج منها جماعة كثيرة من اهل العلم«گويد بسنده باشد كه در وصف شيراز مي

  )218: 8ج ،.م1998سمعاني، (
 -صوفي سده دوم و سوم شيراز -در شيرازنامه، داستاني از قول شيخ محمد بن يزيد عروس

المقدس به شيراز آمدند و در عهد او جمعي از زهاد و عرفاي بيت«ذكر شده كه به نقل آن، 
سؤال كردم كه سبب آمدن . ايشان را به من حواله كردند. كردندطلب متصوفه و ائمه شيراز مي

شما به اين طرف چه بود، و باعث اين نهضت چيست؟ گفتند كه ما در بعضي از اخبار 
گويند، ايم كه در شيراز به طرف حومه شهر مسجدي هست كه آن را مسجد سليمان ميخوانده

اي هست و آن به چشمه مرغان مشهور و در بعضي كوهستان كه در برابر مسجد است چشمه
هر كس كه در . سليمان نبي كه در آن آب بنا كرده و آن چشمه از آثار قديم او پديد آمده. است

بگزارد، حق سبحانه و تعالي حاجات دين و اي  آن آب وضو سازد و در آن مسجد دو گانه
زركوب (» .ما به اين بيت متوجه گشتيم تا زيارت آن مسجد دريابيم. برآورده گردانددنياي او 

  )144: شيرازي، بي تا
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ق در مناقب .ه 700الدين ابراهيم در مقدمه كتاب تحفة اهل العرفان، كه آن را به سال شرف
پارس معروف و مشهور است ميان خلائق كه « :روزبهان بقلي شيرازي نوشته است، آورده كه

گردند تا زيارت برج اولياست و مسافران از عرب و عجم بدين اميد متوجه اين خطه پاك مي
اند، تعداد آن نتوان كرد؛ اما آنچه اين اما مشايخ و اولياء كه در خطه پارس بوده... اولياء كنند

ضعيف را در كتب مطالعه افتاده از مشايخ شيراز و حوالي آن، دويست صاحب كرامات 
  )8: 1347الدين ابراهيم،  شرف(» . ....رديدهمسطو

و زركوب شيرازي  »روح الجنان«شبيه اين مطلب را كساني ديگر همچون عبداللطيف در 
اند و اسامي دويست ائمه سلف سعي بليغ نموده« :گويدزركوب مي. اندآورده »شيرازنامه«در 

يي و ابوالقاسم بن محمد شيخ صاحب مكاشفه از شيراز مثل محمد بن خليل و احمد بن يح
اند و اگر تفحص شيخ ابوالعباس شيرازي در طبقات مشايخ و كتب اخبار مدون گردانيده] و[

 125: تازركوب شيرازي، بي( ».اي زيادت از اين مقدار در ضبط توان آوردرود، در قرني و طبقه
  )160: 1347 ،الدين عبداللطيفنيز رك شمس/ 

هاي نخست اسلامي دلالت دارد، ثرت صوفيان بزرگ در فارس سدهيكي از مطالبي كه بر ك
اي از آنها به دراويش هايي است كه در همان روزگار صورت گرفته، بخش عمدهتأليف تذكره

  : اينك نام و نشان شماري از آنها. منطقه فارس اختصاص داشته است
كتب متعددي . چهارمصوفي بزرگ سده ) ق.ه 371. م(مشيخة ابوعبداالله محمد بن خفيف 

براي مثال نورالدين . انداز مندرجات اين اثر در شرح حال بزرگان تصوف فارس سود برده
و 48: 1386 ،جامي( .الانس خود به كرّات از اين مشيخه استفاده كرده است جامي در نفحات

 )و صفحات متعدد ديگر 71و  58
زركوب شيرازي و جنيد ). ق.ه 420. م(خفيف مشيخة ابوالحسن ديلمي، معاصر و مريد ابن

براي نمونه(. اندالازار از اين مشيخه استفاده كردهشيرازي در فراهم آوردن شيرازنامه و شد :
 )و صفحات متعدد ديگر 4: 1328، جنيد شيرازي/  127: زركوب شيرازي، بي تا

وب زرك ).ق.ه 509. م(مشيخة ابوشجاع مقاريضي، صوفي بزرگ سده پنجم هجري  
در فنون علوم مستحضر بود و از تصانيف او امروز چند پاره «: نويسدشيرازي درباره او مي

كتاب معتبر، مشهور و متداول است؛ از جمله كتاب مشيخة مقاريضي كه موشحّ و مشحون به 
ذكر فضائل افاضل و ائمه و مشايخ است، در سه طبقه جمع فرموده و اكنون ترجمان معارف 

 )154: كوب شيرازي، بي تازر(» .قوم است
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كتاب ). ق.ه 664. م(الدين حسين بن محمد بن سليمان تاريخ مشايخ فارس، از فقيه صائن
 )4: 1328جنيد شيرازي، ( .وي نيز از مسانيد شدالازار است

وي قاضي القضات فارس بوده و ). ق.ه 673. م(مشيخه ابوالقاسم امام الدين عمر بيضاوي 
 يدجن/  182: زركوب شيرازي، بي تا( .آمدهالدين ابهري به شمار مي حجةدر طريقت، مريد 

 )294 :1328 يرازي،ش
اين كتاب مورد . .)ق.ه 450حدود . م( طبقات اهل شيراز، از حافظ ابوعبداالله قصار شيرازي

 )111، ص 8، ج.م1990 ،ذهبي: براي نمونه رك( .استفاده فراوان مورخان بعدي بوده
بعضي از مشاهير مشايخ و «كه در هفت طبقه از  .)ق.ه 789. م(شيرازي  شيرازنامه زركوب 

 )125شيرازنامه، . (سخن گفته است »ائمه شيراز
از پسرش موسوم به هزار مزار،  ،و ترجمه فارسي آن.) ق.ه 791. م(شدالازار جنيد شيرازي 

ات شيراز، به در اين اثر، نويسنده در راستاي شناساندن مزار .)ق.ه 800پس از . م(عيسي
 . شناساندن اولياي بزرگ مدفون در شيراز پرداخته است

هايي است كه درباره تاريخ شيراز و فارس فراهم شده و احتمالاً و اين همه جداي از كتاب
تاريخ «توان به از اين كتب مي. هايي از آنها به تاريخ تصوف فارس اختصاص داشته استبخش
محتمل .) [ق.ه 450حدود . م( »شيرازيقصار حمد بن عبد العزيز حافظ ابوعبداالله م« از »فارس

االله بن عبد الوارث  ةهببوالقاسم ا«از  »تاريخ شيراز«و .] باشد »طبقات اهل شيراز«است همان 
كه در موارد متعدد، و از جمله در شرح بزرگان اشاره كرد.) ق.ه 486. م( »بن علي شيرازي

: براي نمونه رك. (اندمانند الانساب سمعاني و الاعلام زركلي بودهمتصوف، مورد استفاده كتبي 
  )73: 8ج ،و زركلي، بي تا 47: 6ج/ 367: 2ج/ 186: 1ج،.م1998سمعاني، 

آنچه از منابع موجود و در دسترس براي نگارندگان اين گفتار حاصل شده، نام و نشان 
م، سوم و چهارم هجري در فارس ي دوها حدود هشتاد شيخ از مشايخ متصوفه است كه در قرن

اند كه در از اين ميان، چند تن در اصل از مناطق ديگر ايران و جهان اسلام بوده. اند زيستهمي
اسامي اين مشايخ در اينجا ذكر . انداند و چند نفر نيز منتسب به فارس بودهفارس ساكن شده

   :شودمي
يزيد عروس، حسين منصور حلاج، حبيب عجمي، ابوحلمان دمشقي، ابومحرز، محمد بن 

عبدالواحد بن شاه شيرازي، محمد بن خليل شيرازي، ابراهيم بن روزبه، مؤمل جصاص، ابوبكر 
شعراني، ابوبكر اسكاف، يعقوب بن سفيان، محمد علّاف بن اويس، عبدالعزيز بحراني، 
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، هشام بن ابوالحسين طزري، ابوبكر قصري، ابومحمد عتايدي، جعفر حذّاء، جعفر جعدي
عبدان، علي بن شلويه، ابوالحسين بن هند قرشي، ابوالعباس احمد بن يحيي، ابوعبداالله بن 
خفيف، بندار بن حسين شيرازي، ابوسهل بيضاوي، ابومزاحم شيرازي، ابوبكر طمستاني، ابراهيم 

يحيي  ابوالغريب اصفهاني، ابوعمرو عبدالرحيم اصطخري، اعرج، ابراهيم دباغ، ابراهيم متوكّل،
اصطخري، فخرالدين خبري فارسي، نصر بن خليفه بيضاوي، ابواسحاق بن احمد بيضاوي، 
ابوبكر صيدلاني، ابويوسف يعقوب شيرازي، ابوالخير مالكي، ابومنصور شيرازي، ابوضحاك، 
ابومحمد خفاف، عبداالله قصار، حسن حمويه، ابوجعفر حرّار اصطخري، ابوعبداالله احمد مانك، 

بوالقاسم بن محمد، ابوعبداالله حسين بيطار، ابوالقاسم صفّار، ابوعلي اكّار، ابواحمد ابوفياض، ا
كبير، ابواحمد صغير، ابوعبدالرحمن ازرقاني، ابوعبداالله مقاريضي، ابوسعد مقاريضي، احمد 
نساج، ابوزرعة اردبيلي شيرازي، ابوشجاع حسين منصور، منصور بن ابي علي، ابوعبداالله باكويه، 

بويه، مؤمن شيرازي، ابوالحسن عليبن بكران، ابومسلم بداالله بابويه، ابوالحسن احمد بن ابيابوع
فارسي، ابوطالب بن خزرج، محمد زكريا، ابوالخير اقبال طاووسي، ابواسحاق كازروني، 
ابواسحاق فيروزآبادي، ابوالحسين علي به كواري، ابونصر محمد شواني، ابوالحسن احمد بن 

  .الله بن عبدالرحمن، ابوحيان توحيدي، ابومحمد حسن خبريسالبه، عبدا
شود، از بين اين مشايخ، شيوخي مانند حبيب عجمي، ابوحلمان همانگونه كه ملاحظه مي 

اي اند كه در حوزهدمشقي و حلاج بيضاوي، داراي تأثير و نقشي تاريخي و از نامداراني بوده
  . اند دهبربيرون از حوزه جغرافيايي فارس به سر مي

ق در آن .ه 765ق نگاشته و در .ه 744زركوب شيرازي كه كتاب شيرازنامه را در سال 
در ذكر اعاظم ائمه و اكابر مشايخ شهر شيراز و «تجديد نظر كرده، در اصل دوم كتاب خود كه 

شرح مناقب اشراف و اعيان فارس و تاريخ وفات ايشان و بيان مدفن و مزارات اولياء كه در 
، پيران صوفيه شيراز را در )18: زركوب شيرازي، بي تا(نوشته  »ديار و اقطار واقع استاين 

  . هفت طبقه جاي داده است
اگر تقسيم بندي زركوب را پيش چشم داشته باشيم، شماري از مشايخ مذكور، از طبقه اول 

زركوب نبوده و شماري از طبقه قبل از اين ـ كه مذكور ] مشايخ معاصر ابوعبداالله بن خفيف[= 
روند و ما شوند؛ اگرچه حتي افرادي كه از طبقه اول كتاب زركوب به شمار مي مي ـ محسوب

ها خواهيم پرداخت، از زمره اساتيد او بوده و در واقع يك نسل پيش از او به در اينجا بدان
كه در  گفتني است. اي مستقل قرار دادتوان ايشان را در طبقهروند؛ بدين ترتيب ميشمار مي
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اين . وجيزه زركوب از مشايخي مانند حبيب عجمي، ابوحلمان دمشقي و ابومحرز، ياد نشده
اطلاعي و ناآگاهي او بوده و يكي بدين دليل كه وي در مصنفّ ممكن است يكي به دليل بي

. اندخويش، بنياد را بر يادكرد شيوخي نهاده كه در شيراز و نواحي پيرامون آن به خاك بوده
  )18، همان(

از آنجا كه پرداختن به شرح حال و تحقيق در جزئيات مرام و مشرب همه پيران نام برده، 
ترين و مؤثرترين اين مشايخ در اين گفتار شدني نيست، در اينجا به ناگزير به برخي از مهم

هاي انديشه و منش ايشان و نقش تاريخي آنان كوشيم تا به برخي سويهكنيم و مياشاره مي
  . ر شويممتذك

 طبقه اول صوفيان فارس. 2

در اينجا به چهار چهره متقدم از صوفيان فارسي كه همه و يا عمده زندگاني خويش را در  
  : مكنياند، اشاره ميسده دوم هجري به سر آورده

بنا بر مشهور از بصره . هاي صوفيانه مذكور استنام او در اغلب تذكره :حبيب عجمي.1.2
: ني در الانساب درباره او آوردهعبدالكريم سمعا. منابع، از فارس دانسته شده بوده اما در برخي

، يروى عن الحسن و أبى ةأبو محمد حبيب بن عيسى العجمي، أصله من فارس، سكن البصر«
و جعفر بن سليمان و يزيد بن مرثد سلمة مثل حماد بن  ةالهجيمي، روى عنه أهل البصر تميمة

في الأوقات،  ةين، و كان عابدا، فاضلا، ورعا، تقيا، من المجابي الدعوالخثعمي، يعد في البصري
 )241: 9ج  ،.م1998 ،سمعاني( »تغني عن العراق في ذكرها ةمشهور ةأخباره في التعشق و العباد

  )88: بي تا ،ابن ملقن( .دانسته است »الفارسي اصلاً ثم البصري سكناً«م او را ابن ملقن ه
نويسان، نيز نزديكي سرزمين فارس به بصره و حضور پررنگ تذكرهبا عنايت به قول 

درباره حضور فارسيان در بصره، اين . ايرانيان در آنجا، احتمال فارسي بودن حبيب فراوان است
يكي از نقاط قديمي فارس  نكته قابل ذكر است كه براي نمونه، به دليل جمعيت پرشمار اهالي

ياقوت حموي دراين . اندمحلات بصره را نجيرم ناميده بودهبه اسم نجيرم در بصره، يكي از 
على جبل هناك على ساحل  ةدون سيراف مما يلي البصر ةمشهور ةنجيرم بليد« :باره آورده

 ةأولا، فإن كان بالبصر ةو لا بها آثار تدل على أنها كانت كبير ةالبحر رأيتها مرارا ليست بالكبير
، و محلّةهذا الاسم إليها و ليس مثلها ما ينقل منها قوم يصير لهم  قلةيقال لها نجيرم فهم نا محلة
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إبراهيم بن عبد االله النجيرمي و يوسف بن : قد نسب إليها قوم من أهل الأدب و الحديث، منهم
  )274: 5ج  ،.م1977ياقوت حموي، (. »يعقوب النجيرمي و ابنه بهزاد بن يوسف

 ،سمعاني و ابن ملقّن را درباره فارسي بودن حبيبتوان قول رسد كه ميبنابراين به نظر مي
 . استوار دانست

ي طرق تصوف ها نامهها و خرقههاي اصلي در اكثر سلسله نامهيكي از چهره حبيب عجمي
ابتداي حال و توبه او را در مجلس . اساس طريقت او بر عبادت و اخلاص بوده است است و

اه خود به برتري احوال وي بر خويش اذعان اند؛ با اين حال حسن گحسن بصري دانسته
از او كرامات متعددي مانند رفتن بر روي آب و طي الارض ياد ). 54: 1387 ،عطار(كرده  مي

اند كه اي جالب توجه آوردهحتي برخي نكته). 394: 8ج ،.م1990ذهبي، : نيز/ همان(اند كرده
ج  ،.م1996بن كثير،ا(» العجمي حبيب ]ر هوايعني پريدن و رفتن ب[=  ر عنه هذاذكَن يم أولُّ«

در هرحال يكي از وجوه آوازه حبيب در كرامات اوست؛ همچناني كه بر تعبد و ). 94: 13
  )394: 8ج ،.م1990ذهبي، ( .اندتعشّق وي تاكيد كرده و نيز او را در يقين ستوده

ق ذكر .ه 140 ،صفدي و) 88: ابن ملقن، بي تا(ق .ه 119ابن ملقّن سال درگذشت حبيب را 
  )8964.: م1961صفدي، ( .كرده است

ابوالحسن . است و گويا از فسابوده) ق.ه 245. م(از اصحاب ذوالنون مصري : ابومحرز. 2.2
از نيسابور «: ديلمي در سيرت شيخ كبير، از قول شيخ ابوعبداالله خفيف آورده كه گفته است

 من احوال او را نه بر جاده من افتاد به همراهي م به عزم شيراز و اتفاق سرهنگياز آن پادشاهدآم
كمري از اين : كي د؛ ناگاه آوازه ايدر كاروان افتام و خواستم كي از او مفارقت كنمددي مي

 ند و از هركس تفحصددا مي گرفتند و سوگند مي ه است و مردم قافله رادسرهنگ گم ش
گفتند اين حال چگونه . ن من يافتندند و از من تفحص كردند و كمر در ميادبيام... كردند مي

پس اتفاق بكردند كي مرا بر سر ... ه استداست؟ من گفتم مرا از اين خبر نيست كي چون افتا
 گذرند و هركسي به گونه و عبارتي سرزنش من مي راه بنشانند و كاروانيان يك يك بر من

  )148: 1363ديلمي، (» .چنان كردندكنند و  مي
الانس جامي نيز، به نقل از سيرت شيخ كبير آمده؛ اما در آنجا مبدأ و  اين داستان در نفحات

  )245: 1386 ،جامي( .مقصد سفر، فسا و شيراز گزارش شده است
در كتاب ابوالحسن ديلمي، حكايتي ديگر نيز از اين ابومحرز آمده و آن قصه ورودوي به 

ملامتيان، و جامه بركندن و به ، شيخ )ق.ه 264. م(نيشابور براي ديدار با ابوحفص نيشابوري 
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اين داستان در نفحات ). 147: 1363ديلمي، (پاك كردن مستراح ايستادن به موافقت با اوست 
  )148: 1386 ،جامي( .الانس، هم به ابومحرز و هم به ابومزاحم صوفي منسوب شده است

 »تفنّن و متنوعدر فنون علوم م«: انددرباره او آورده :محمد بن يزيد مشتهر به عروس. 3.2
اهل شيراز از جور و ظلم يكي از گماشتگان «اند كه آورده) 144: زركوب شيرازي، بي تا( .بود

. م(خواستند، او را به حضرت مأمون خليفه ياقوت كه والي حاكم ممالك فارس بود، تظلم مي
مطلع قصيده . دچون به بغداد رسيد، اين قصيده برفور انشاد فرمو. به بغداد فرستادند) ق.ه 218

  :اين است
  

 ســلام علــي المــأمون مــن اهــلِ فــارس
  

 »ســلام و ســلوي مــن ضــعيف و يــائسٍ 
 

  )همان(   

ق از سوي مقتدر عباسي بر .ه 315اين حكايت داراي تناقض است؛ زيرا ياقوت در سال 
. و حكومت او از روزگار مأمون فاصلة زيادي دارد) 4753: 1374 ،ابن اثير(فارس گماشته شد 

اما اگر اصل ماجرا را بپذيريم ولي بنا را بر آن بگذاريم كه زركوب در ذكر نام ياقوت سهو و 
دستكم حدود سد و  -آنگاه بايد بگوييم كه محمد عروس عمري بس طولاني ،خطا كرده است

مة اينها، تاريخ ولادت او را بايد در دو سه دهه داشته و در صورت پذيرفتن ه -بيست سال
در شيرازنامه، داستاني نيز درباره مصاحبت او و ابومحمد . پاياني سده دوم هجري دانست

عتايدي و ابوجعفر صيدلاني و هشام بن عبدان ـ كه همگي از صوفيان سده سوم و نسل اساتيد 
درباره وي اطلاع خاصي در ). 142: تازركوب شيرازي، بي (باشند ـ آمده است ابن خفيف مي
  . دست نيست

هاي ابتدايي هاي جالب اما ناشناخته تاريخ تصوف سدهاز شخصيت :ابوحلمان دمشقي. 4.2
شايد بهتر از همه هجويري درباره او سخن گفته، . اطلاعات مربوط به او چندان نيست. است

دن ده گروه ناجي از آنها، از دو گروه آنجا كه پس از تقسيم متصوفه به دوازده گروه و برشمر
از آن دو گروه مطرود كه تولا بدين طايفه كنند و ايشان «: كندگمراه، در ذيل حلوليه بحث مي

كنند و از وي روايات  »ابي حلمان دمشقي«را به ضلالت خود با خود يار دارند، يكي تولا به 
و اهل اين قصه مر آن پير را از آرند؛ به خلاف آن كه در كتب مشايخ از وي مسطور است 

ام ارباب دل دارند؛ اما آن ملاحده وي را به حلول و امتزاج و نسخ ارواح منسوب كنند و ديده
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اندر كتاب مقدمي كه اندر وي طعن كرده است و علماي اصول را نيز از وي صورتي بسته 
  )382: 1387هجويري، (. »است و خداي عزّ و جلّ بهتر داند از وي

آيد، درباب ابوحلمان، دو نظر و تصور متفاوت در همانگونه كه از سخن هجويري برمي
شيعيان [= ميان صوفيان رايج بوده؛ برخي او را اهل حلول، قائل به تناسخ و نزديك به ملاحده 

اند و گروهي ديگر، وي را از اصحاب دل و پيران طريقت و از اهل ضلالت پنداشته] غالي
من ندانم كه : گويمام، ميو من كه علي بن عثمان الجلابي«: گويدويري خود ميهج. انددانسته

فارسِ و ابوحلمان كه بودند و چه گفتند؛ اما هركه قائل باشد به مقالتي به خلاف توحيد و 
  )334: همان. (»...تحقيق، وي را اندر دين هيچ نصيب نباشد

درباره «اند، درستي متذكر شدههمانطور كه از سخن هجويري پيداست و برخي هم به 
شفيعي ( »فارس و ابوحلمان ظاهراً در عصر هجويري هم اطلاع درستي موجود نبوده است

؛ همانگونه كه امروز نيز آگاهي ما از ابوحلمان اندك و محدود به چند )540: 1386 ،كدكني
اشاره كرد كه در  )ق.ه 429. م(در اين ميان، بايد به عبدالقاهر بغدادي . اشاره پراكنده است

به نام حلمانيه ياد اي  خود، درذيل مذاهب قائل به تشبيه، از فرقه »الفرق بين الفرق«كتاب 
منظور بغدادي از تشبيه در اينجا، .) اند مقريزي و شهرستاني از اين فرقه ياد نكرده. (كند مي

وب به ابي حلمان حلمانيه منس] مشبهه[= و از ايشان «: گويدوي مي. همان قول به حلول است
كند و از اين رو به گفت خداي در هر صورت و چهره زيبايي حلول ميدمشقي هستند كه مي
  )166: 1388 ،بغدادي( ».برندهر زيبارويي نماز مي

اصل او از پارس و منشأش به حلب بود و بدعت خود «: گويدبغدادي درباره ابوحلمان مي
يكي اين كه قائل به حلول خداي در : روي استرا در دمشق آشكار كرد و كفر وي از دو 

ديدند، به روي افتاده و بر او نماز اشخاص زيبا بود و او و يارانش هرگاه روي نيكويي مي
گونه كه او باور دارد، گفت هركه خداي را بدانديگر اينكه قائل به اباحه بود و مي... بردند مي

   )188: همان(» .زي بر او حرام نبودبشناسد، چي
علي رغم سوء نظر بغدادي به ابوحلمان، ابونصر سرّاج و قشيري نيز از او به ملايمت ياد 

ابونصر در اللمع درباب سماع، حكايتي از ابوحلمان نقل كرده، كه قشيري نيز همان را . اندكرده
 :كنيمبه نقل از سراج آورده و ما اينك برگردان فارسي آن را از ترجمه رساله قشيريه ذكر مي

شنيدم كه ابو حلمان دمشقي آواز ] علوي[عبداالله بن علي توسي گويد از يحيي بن رضا «
چون بازِ هوش آمد، گفتند چه . بيفتاد و از هوش بشد. يا سعتَر بريّ: گفتطوافي شنيد كه مي
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/ 314: 1388قشيري، ( »!گويد اسع تَرَ بريّ مي پنداشتم كه: سبب بود كه از هوش بشدي؟ گفت
  )362.: م1960 ،سراج توسي :نيز رك

شود كه وي اين از آن روي عيان مي نظر مثبت ابونصر سراّج به ابوحلمان در اينجا به ويژه
آورده است و نه  »في وصف مشايخ في السماع و هم المتوسطون العارفون«حكايت را در باب 

  . ي سماعها و يا در زمره مغلطه »المبتديينفي وصف سماع المريدين و «مثلاً در باب 
المحجوب  از ترجمه رينولد نيكلسون از كشف به نقل -لويي ماسينيون وفات ابوحلمان را 

هاي موجود  آنكه در كشف المحجوب؛ حال)360: 1362ماسينيون، (ق دانسته.ه 340به سال 
و اساساً، با عنايت  چنين مطلبي موجود نيست] ژوكوفسكي و محمود عابدي.هاي وتصحيح[

ها را به ترتيب تاريخي مطرح كند كوشد در هر فصل، گروهبه كتاب عبدالقاهر بغدادي، كه مي
ابوحلمان بايد از معاصران  –) 188: 1388 ،بغدادي(و حلمانيه را قبل از حلاجيه مطرح كرده  -

ه سوم هجري باشد كه احتمالاً عمده زندگانيش را در سد) ق.ه 309. م(متقدم بر حلاج 
  .گذرانده است

اگر اين چهار تن را نماينده نسل نخست صوفيان فارس بدانيم، درباره شرايط  :استنتاج. 5.2
هاي اندك باقي مانده از اين طبقه توانيم گفت؟ مسلماًآگاهيو محيط صوفيانه اين نسل چه مي

اما اگر از سر  كند؛صوفيان فارس، در عمل مجال تحليل وضعيت تصوف آن عهد را سلب مي
  :تسامح و تساهل، چنين تحليلي را بر خويش روا بداريم، آنگاه شايد نكاتي چند قابل ذكر باشد

اول آنكه، اگر از محمد عروس كه آگاهي ما درباب او حتي در قياس با آن سه تن ديگر 
 اندك است، صرف نظر كنيم، هرسه صوفي فارسييادشده از شاگردان و مريدان صوفيان حوزه

حبيب عجمي ساكن بصره بوده و با . اندغرب جهان اسلام يعني عراق و شام و مصر بوده
حسن بصري و احمد حنبل و شافعي صحبت داشته؛ ابوحلمان در شام سكني داشته و دعوت 
خود را آنجا آشكار كرده و ابومحرز از شاگردان ذوالنون مصري است كه در مصر و بصره و 

اند، اما گويا تلمذ اصلي او از محضر بومحرز به نيشابور نيز سخن گفتهاز سفر ا. بوده مي بغداد
  . ذوالنون بوده است

ديگر آنكه اگر بتوان حبيب عجمي را نماينده تصوف صحوي قلمداد كرد، بي شك 
ساخته، و ابومحرز ابوحلمان، از جهت رنگ و صبغه قوي باطني كه او را به ملاحده نزديك مي

كه پيوندي  -شخصيت جنجالي، شطاح و تكفيرشده ايچون ذوالنون را از جهت تلمذ از 
بايد چونان نمايندگان تصوف  مي -ي باطني اهل كيميا و علوم غريبه داشته ها مستقيم با حلقه
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ابومحرز از اين جهت و نيز ـ به علاوه ـ از جهت تماس با بزرگ . سكري به شمار آورد
  . توجه استملامتيان خراسان، ابوحفص حداد، شايسته 

در  ةًاز سوي ديگر، اگرچه تربيت صوفيانه اين دو تن نيز به مانند حبيب عجمي، عمد
هاي خارج از فارس انجام يافته، اما اگر بتوان براي زادگاه و زادبوم ايشان نيز امكان سرزمين

فت كه توان گتأثير ابتدايي در بنياد و نهاد روحي و رواني و شخصيتي آنها قائل شد، آنگاه مي
 به احتمال، فضاي صوفيانه حاكم بر فارس سدة دوم و سوم هجري، بيشتر در حال و هواي

اي از شطاحان و عرفاي عاشق را پديد اي بوده است كه بعدها، زنجيرهتصوف سكري عاشقانه
  . آورد

هايي كه نشانگر وجه سكرآميز تصوف اوست، اتهام او درباره ابوحلمان، يكي ديگر از جنبه
ي بعد نيز برخي ديگر از دراويش اين ها خواهيم ديد كه در سده. باورمندي به حلول است به

، نگاشته شهير »البدء و التاريخ«در همين راستا در كتاب . اندديار را از همين روي متهم داشته
. ق، حكايتي آمده كه سخت قابل توجه است. ه 355به سال  »ابوعبداالله مطهر بن طاهر مقدسي«

كند كه در نهان، معتقد به حلول بوده  مي ي از ديدار خود در فارس با شيخي از صوفيه يادمقدس
 يآمدند و مذهب يگرد مينزد و ياز حدود فارس، مردى را ديدم كه قوم ،در بلاد سابور«: است

شدم و چند  يداشتند كه خلاف مذهب عوام الناس بود و من به قصد تحقيق در كار او نزد و
ملازم بودم همچون كسى كه آنچه داشته رها كرده و خويش را پالوده است و  يروز نزد و

اين مرد را به علم زبان و معرفت مذاهب پيشينگان . از خويش نشان دادم يو نادان يابله
 يتا آنگاه كه با من انس گرفت و از جانب من اطمينان يافت، سپس آن كار پنهان. بود يرجوع

است كه  يفته خود پرده برگرفت، ديدم كه او بر همين مذهبخويش آشكار كرد و از راز نه
از . دار بود و پيوسته در نماز با روزه با اينكه شب زنده ؛]يعني مذهب حلول[اينك ياد كردم

كرد، با دلايل، پس  اشاره مى 1[...]به اين ياين بود كه روز يكه از او بخاطر سپردم يك يچيزهاي
سپس بيتى  ».و من آن را در چشم تو يچشم من بين وهم اوست كه تو آن را در«: گفت

 :برخواند
 .ست يو او در آن ميان انيس هر تنهاي/ اند ها او را از ديدار هر چشم پنهان كرده چشم

 :مشايخ خويش، از ابو يزيد بسطامى روايت كرد كه ابو يزيد گفت يو آن مرد، مرا، از بعض

                                                 
 . گويا متن افتادگي دارد -1
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ج  ،1349 ،مقدسي( »».ه من خود اويمخدا بودم، پس بدانستم ك يشصت سال به جستجو«
1 :329(  

توان طبقه اساتيد نسل ابن خفيف و يا اين طبقه را مي :طبقه دوم صوفيان فارس .3
روزگاران كهنسال وي دانست؛ كساني كه به واقع يك نسل پيش از نسل ابوعبداالله به سر  هم
ور حلاج، ابوسهل بيضاوي، حسين منص: توان بديشان اشاره كرداين طبقه مي از. اندبردهمي

ابراهيم بن روزبه، مؤمل جصاص، ابوبكر شعراني، ابوبكر اسكاف، ابوبكر قصري، ابومحمد 
عتايدي، جعفر حذّاء، هشام بن عبدان، علي بن شلويه، ابوالحسين بن هند قرشي، ابوالعباس 

ابراهيم اعرج، احمد بن يحيي، بندار بن حسين شيرازي، ابومزاحم شيرازي، ابوبكر طمستاني، 
عبداالله قصار و ابوعبدالرحمن  ابوضحاك، ابراهيم دباغ، ابراهيم متوكّل، ابوالغريب اصفهاني،

  .ازرقاني
در  ،از آنجا كه سخن تفصيلي درباب هركدام از مشايخ مذكور مستلزم مجالي فراخ است

   :كنيماشاره مي ،اين گفتار، تنها به برخي خطوط اصلي منش و روش چند تن از ايشان
شخصيت جنجالي تاريخ تصوف است كه اشتهار وي ما را از : حسين بن منصور حلاج .1.3

 ،سلمي(از بيضاي فارس بود كه در واسط و عراق پرورش يافت . كندنياز ميمعرفي او بي
). 104همان، (به صحبت جنيد، عمرو بن عثمان مكي، سهل تستري رسيده بود). 103.: م1998

همانگونه كه سلمي ) 36ابن قارح، (اند به حلول و تناسخ و جز آن متهم كرده او را به اعتقاد
) 103.: م1998 ،يسلم( .»المشايخ في امره مختلفون و ردوه اكثر المشايخ و نفوه«گويد مي

طور كه از كلام سلمي نيز به وضوح پيداست، درباره حلاج، اين نكته قابل ذكر است كه همان
سلامي و در عصر خود، بر روي هم در نزد متصوفه داراي حسن وي در قرون نخستين ا

ابوالحسن هجويري، . شهرت و قبول نبوده و نيكي آوازه وي بعد و به تدريج حاصل شده است
مشايخ اين قصه اندر «: گويدمي -با لحني محتاطانه -صاحب كشف المحجوب در اين باره 

و ... ردود است، و به نزديك گروهي مقبولبه نزديك گروهي م: اندمختلف] حلاج[= شأن وي 
  )229: 1387 ،هجويري( ».گروهي ديگر به سحر و اسباب آن وي را منسوب كردند

 ،همان( »...اثبات ناكردن ذكر وي بي امانتي بودي اندر اين كتاب«هجويري با اين بيان كه 
حت فشار بوده؛ دهد كه حتي خود وي نيز از جهت ثبت نام حلاج در كتابش تنشان مي). 230

دراينجا حتي صوفي موافقي مانند ابن خفيف . اما به حكم امانتداري به ذكر نام او پرداخته است
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گر آنچه من از او ديدم نه توحيد بود، پس در دنيا موحد ا«گفته نيز كه درباره حلاج مي
  : ، در برابر، درباره اين بيت منسوب به حلاج)99: 1363ديلمي، (» كيست؟

  
ــبحان ــوته ســ ــر ناســ ــن اظهــ  مــ

  
 ســــرّ ســــنا لاهوتــــه الثاقــــب    

 
 ثــــم بــــدا فــــي خلقــــه ظــــاهرا

  
ــارب    ــل و الشـ ــورة الآكـ ــي صـ  »فـ

 
لعنت خداي بر آن كس باذ كي اين گفته است و اين اعتقاد دارد «آشوفته كه  مي به تندي بر

  )100: همان( ».و بر آن كس كي امثال اين سخن و امثال اين اعتقاد دارد
احمد بن منصور بن «نامش به شكل  »تاريخ الاسلام ذهبي«در  :شيرازيابومزاحم . 2.3
، نامش را »الوافي بالوفيات« ؛ اما صفديدر)344: 25ج  ،م1990ذهبي، (ثبت شده  »شهريار

كان . ابومزاحم الصوفي من اهل شيراز«: آورده و درباره او گفته »احمد بن منصور بن مهران«
ذكره ابوالعباس احمد بن محمد بن زكرياء النسوي في . يسمي الحكيم و كان من اهل الادب

تاريخ الصوفيه و كان احد الشطّاحين و كان الشيوخ يهابونه و كان صاحب حلق و فتوة و 
و حفظ عنه . تجريد و فقر وكان الغالب عليه ترك التصنع و استعمال الحقائق و يحفظ الحديث

توفي سنت خمس و اربعين و . الشبلي نقارو دخل بغداد و جري بينه و بين . احاديث مذاكره
  )6089.: م1961صفدي، . (»]ق.ه345[ثلاثمائه 
ابومزاحم احمد بن منصور از جمله « :درباره ابتداي كار او آمده كه »سيرت شيخ كبير«در 

دهد  مي گيرد و دستور مي سلطان بر او خشم). 159: 1363ديلمي، ( »عمال و كتّاب ديوان بود
كند و از ابومزاحم، ضعف بينايي حاصل از اين قفاها را بهانه مي. ي چند بزنندكه او را قفاي

گفت ابوعبداالله بن خفيف او را دريافته بود و از قول برادر وي مي. گيرد مي عمل ديواني كناره
ابن خفيف درجه ). 160: همان( »هرچه در خانه من بود ابومزاحم به خرج صوفيان كرد«كه 

  ). همان(ستود را مي عالي وي در تصوف
اند، وي آيد و ديگران نيز بر آن صحه نهادهگونه كه از كلام صفدي و ابن خفيف بر ميهمان

آمده كه به شطاحي و مهابت در كلام و شخصيت از پيران محترم و محتشم تصوف به شمار مي
نام وي را نيز در زمره شطاحين  »سير الارواح«روزبهان شيرازي در  شيخ. مشهور بوده است

عالم و فاضل، كله دار عارفان، و «، او را »شرح شطحيات«و در ) 26: .م1971 ،روزبهان(آورده 
چون سخن . باجنيد و شبلي مناظره كرده بود«: ناميده و درباره او آورده »صاحب سكر و هيجان
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. يثي سخت بزرگوار بودمباحث حد. گفتي در معرفت و شطح، جميع مشايخ از او بترسيدندي
جامي نيز ) 72: 1372روزبهان، ( .»سخا و جوانمردي بر او غالب بوده و در معاملات راسخ

خمس «سخنان روزبهان را ـ تقريبا با همان كلمات ـ تكرار كرده و سال درگذشت او را 
 مطابق با آنچه صفدي،). 58: 1386 ،جامي(ثبت كرده است  ]ق.ه345[ »ن و ثلثمائهواربعي

به زيارت ابوحفص «اند، نقل شده كه وي روزبهان و جامي درباره فتوت و جوانمردي او آورده
 ) همان( .رفته بود؛ ماجرايي كه پيش از اين بدان اشاره كرديم »]نيشابوري[

هو «: گويددارد و مياو را بس بزرگ مي ،»طبقات الصوفية«سلمي در : ابوبكر طمستاني. 3.3
.. .علاهم حالاً متفرد بحاله و وقته لا يشاركه فيه احد من مشايخ و لا يدانيهمن اجلّ المشايخ و ا

ورد . صحب ابراهيم الدباغ و غيره من مشايخ الفارس. و كان ابوبكر الشبلييبجله و يعرف محلّه
تاريخ «در ). 162: ابن ملقن، بي تا( »]ق.ه 340[بنيسابور و مات بها بعد سنه اربعين و ثلثمائه 

  )233: 1375 ،حاكم نيشابوري( .نيز همين مطالب ذكر شده است »نيشابور
ويد كه گخواند، درباره او ميمي »شيخ العشاق«نيز پس از آنكه وي را  روزبهان بقلي 

در عبارت و شطح چنان بود . اسرار سكر و محبت بدو غالب بود. صاحب آيات و كرامات بود«
شيوخ وقت صواب چنان ديدند كه او به . كه در پارس كس قوت سخن شنيدن او نداشت

 )72: 1372روزبهان، ( ».برفت و هم آنجا به حق پيوست. خراسان رود
ابن ملقّن نيز با تكرار سخنان سلمي، و علي رغم تصريح سلمي به فارسي بودن طمستاني، 

لي طبس، ة انسب »الطبسي«الطمستاني، لا اعلم نسبته الي ماذا و لعلّه «: گويد مي درباره نسبت او
حال آنكه به گواهي كتب گوناگون ). 169: ابن ملقن، بي تا( »قرية من قري مازندران

، طمستان، »احسن التقاسيم«براي نمونه، در . باشدجغرافيايي، طمستان از شهرهاي فارس مي
  )422: 1385مقدسي، . (معرفي شده -از مناطق مشهور فارس -يكي از شهرهاي دارابجرد 

: 1339 ،مستوفي(ق ثبت كرده است .ه 340، تاريخ وفات طمستاني را خود حمداالله مستوفي
654 .(  

غالب « :او را اين گونه معرفي كرده »شرح شطحيات«روزبهان در  :ابوسهل بيضاوي. 4.3
وجد و صافي مجد، ابوسهل البيضاوي، در مستي چهل روز پيش ابوجعفر حذاء برطرف صفه 

: 1372روزبهان، . (»صاحب كرامات و آيات بود.. ..غايبنشسته بود، در وجد از اكل و شرب 
71(  
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 ابن خفيف او رانخستين استاد خود در تصوف :شيرازي ابوالعباس احمد بن يحيي. 5.3
ابوالعباس به سماع رغبتي تام داشت و در وقت سماع از خود ). 129: 1363ديلمي، (نامد  مي

صاحب وجدان بسيار ديدم، اما صاحب من «: گويدابن خفيف مي. ساختكراماتي ظاهر مي
و در آنجا تا  »در صحن جامع اقامت داشت«وي ). 130: همان( »حالتي چون او هرگز نديدم

وي به ديدار سهل بن عبداالله تستري و ابويعقوب ). 131: همان(گزارد وقت صبح نماز مي
اي سفيد به تن جامهابوالعباس همواره ). 132: همان(نهرجوري و ديگر مشايخ بغداد رفته بود 

خفيف آنطور كه ابن). همان(پوشيده است داشته و به جاي خرقه صوفيانه، لباس بازرگانان مي
هاي صوفيانه، او را به آموختن علم حديث نيز بر انگيخت گويد، ابوالعباس، دركنار آموزشمي

  ).همان(
. چون به صحرا رفتي با شير بازي كردي. مست درگاه بود «گويد روزبهان درباره او مي

  )70: 1372روزبهان، ( ».جنيد و رويم و سهل عبداالله را يافته بود
از شيوخ معتبر فارس بوده و براي مثال، ابن خفيف : ابوعمرو عبدالرحيم اصطخري. 6.3

خري را از عبدالرحيم اصط«گويد كه ابن خفيف مي. حكايات زيادي از او نقل كرده است
عبدالرحيم به ). 151: 1363ديلمي، (كه همه را بذل كرد  »ميراث، بيست هزار درهم برسيد

جنيد (را ديده است  حجاز و عراق و شام سفر داشته و رويم و سهل بن عبداالله تستري
  ).50: 1328شيرازي، 

نوان چهره به ع –، در معرفي سلسله مشايخ متصل به جنيد »الاحاطة في اخبار غرناطة«در  
در كنار روايت معروف از شيوخ پيش از جنيد  -تصوف بغداد در سده چهارم هجري مركزي

، حسن بصري، حبيب عجمي، داوود طايي، معروف كرخي، سري سقطي، )ع(امام علي[
در اين روايت، نام دو شيخ از شيوخ . ، روايت و شكلي ديگرگون نيز آورده شده است..].جنيد،

آغاز و به ترتيب از طريق اويس قرني، موسي بن ) ع(ن سلسله از امام علياي: فارس درج است
رسد زيد راعي، ابراهيم ادهم، شقيق بلخي، ابوعمرو اصطخري و جعفر حذّاء به جنيد مي

 ).3462.: م2003 ،سلماني غرناطي(
در ). 233: بي تا ،ابن ملقن(ابن ملقّن نيز همين سلسله نقل شده است » طبقات الاولياء«در 

اين كتاب، سلسله شيوخ ديگري نيز نقل شده كه در آن، حلقه بعد از شقيق بلخي، ابوتراب 
ي پس از آن، به ترتيب، ابوعمرو اصطخري، جعفر حذّاء، ابن خفيف، ها نخشبي و حلقه

ابومحمد حسين اكّار، ابواسحاق كازروني، نصر بن خليفه بيضاوي، اسحاق فارسي، فخرالدين 
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كه گويا در برساختن تاريخ آينده تصوف اي  ؛ سلسله نامه)همان(ه است خبري فارسي ذكر شد
  . فارس، حائز اهميت است

قابل توجه است كه عبدالرحيم اصطخري، در سلسله نامه دراويش هند نيز داراي جايگاه 
از جنيد به اي  آمده، در اين سلسله نامه، زنجيره »نزهة الخواطر«گونه كه در كتاب آن. است
سن سيرواني و سپس ابوالخير اقبال و از او به عبدالرحيم اصطخري و پس از اين، از وي ابوالح

اين سلسله نامه ). 847.:م2003 ،حسني(رسد  مي به شيخ محمد خواجگان و بابا نعمت سازبادي
اگرچه با ترتيب تاريخي مشهور و نيز با تاريخ تقريبي زندگي اصطخري تاحدي ناهمخوان 

 . ، از جهت نشان دادن اهميت نقش وي، مهم و در خور اعتناستاست، اما درهرصورت
كه درباره منش و روش اصطخري آمده، آن است كه  يكي ديگر از نكات جالب توجهي

به صيد رفتن او همراه ) 153: 1363 ،ديلمي( .»زي جوانان داشت و پيوسته به صيد رفتي«وي 
وي به علاوه، به شطاحي معروف بوده ). 51: 1328جنيد شيرازي، (با سگان بوده است 

 ).همان(
چون بر رويم درآمدم، مرا از حال عبدالرحيم اصطخري «: گويد كه مي ابوعبداالله خفيف

اگر اين سوال مربوط به  ).247: 1386 ،جامي( »ها از دنيا برفت در همين سال: گفتم. سؤال كرد
 . ق از دنيا رفته باشد.ه 328سفر نخست ابن خفيف به بغداد باشد، وي بايد قبل از سال 

. از معتبرترين شيوخ فارس در سده سوم و چهارم هجري است :ابومحمد جعفر حذّاء. 7.3
: گويديداند و ممي »گرانمايه در احكام معرفت«و  »از جمله عارفان«روزبهان بقلي وي را 

 ،روزبهان. (»خواندندنعل دوختي و شش علم بر او مي »باغ نو«ام كه در مسجد محله شنيده«
1372 :70 ( 

ذكر  صحب الجنيد و من في طبقته و كان شبليي« :جامي در نفحات الانس درباره او آورده
از جعفر  مردي تمام حال تر«مناقبه و يقول فضله و از بندار بن الحسين آورند كه گفته است 

توفي سنه احدي و اربعين و ثلثمائه .. ..»ام و وي نزديك من برتر از شبلي استحذاء نديده
گفتني است كه شرف الدين ). 243: 1386جامي، ( »و قبر وي در شيراز است] ق.ه 341[

 ق ذكر كرده كه بعيد به نظر.ه 360، تاريخ وفات جعفر را »تحفة اهل العرفان«ابراهيم در 
 ).24: 1347 ،شرف الدين ابراهيم(رسد  مي

گونه كه در بخش ابوعمرو اصطخري آمد، جعفر حذّاء را شاگرد ابوعمرو اصطخري و همان
  . اند و اين نشان دهنده قدر والاي او در تصوف استاستاد جنيد دانسته
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بر آنند كه شيخ كبير  -قدس االله سره -اكثر اصحاب شيخ كبير «: گويدزركوب شيرازي مي
زركوب ( ».اند خرقه تصوف از دست او پوشيده بود و اغلب مشايخ بر اين طريق متفق بوده

اي نقل شده كه در آن، موافق با سخن ، سلسله نامه»تحفة اهل العرفان«در  ).127:شيرازي، بي تا
: 1347 ،يمابراه ينشرف الد(زركوب، خرقه ابن خفيف برگرفته از جعفر حذاء خوانده شده 

31.(  
ره جايگاه ارجمند جعفر در تصوف، عبدالرحمن سلمي در كتاب طبقات آورده كه شيخ دربا

اشارات الشبلي و نكت المرتعش و : عجائب التصوف ثلثه«: كبير از مشايخ عراق نقل كرده كه
در طبقات الصوفية، مصحح احمد ) [128 :تا يب يرازي،زركوب ش(» حكايات جعفر الحذاء

شبلي او را )]121.: م1998سلمي، (حذاء، جعفر خلدي ضبط شده  الشرياصي، به جاي جعفر
 ).128 :تا يب يرازي،زركوب ش(خوانده است » استاد الاولياء«

از عرفاي غريب احوال شيراز بوده است كه وجد  :ابومحمد هشام بن عبدان شيرازي. 8.3
شام بن عبدان هرگه ه«شيخ ابوعبداالله خفيف گفته است كه . همواره داشته استاي  بر وي غلبه

گشت و در  مي شد و اوصاف بشريت از او فاني مي گزارد، در عالم ملكوت غرق مي كه نماز
ايستاد، تفرج و تماشاي وي كرد و يهود و نصراني چون هشام در نماز ميمحراب آمدشد مي

 ).144: 1363ديلمي، (كردند مي
تا به حدي كه از اكل و شرب  در وجد حالت از دنيا برفت« :گويد كهروزبهان بقلي مي

در همين ) 71: 1372 ،روزبهان(» .نماز نتوانست كرد زيرا كه در شهود غيب غايب بود. بازماند
باره، ابن خفيف حكايتي دارد كه جامي نيز آن را بازنويسي كرده و ما در اينجا نوشته جامي را 

رسيد كه يك سال از نماز هشام را دهشتي و حيرتي «: كنيمبه دليل اختصار بيشتر ذكر مي
روزي همه بر . كردند و قصه وي به مشايخ مسجد جامع رسيدبايستاد و مردم وي را تكفير مي

آري تو ابن : شناسي؟ گفتمرا مي: گفت. سعدان محدث با ايشان بودوي درآمدند و ابن
 مانع مننمايد و  مي مرا عارضي چند روي: گزاري؟ هشام گفتچرا نماز نمي: سعداني، گفت

از شيخ ابوعبداالله خفيف . مثل چه؟ خاموش گشت و هيچ جواب نداد: گفت. شود از نماز مي
كرد، امور  مي پيوسته مطالعه غيب: كرد؟ گفتپرسيدند كه سبب چه بود كه هشام نماز نمي

  )245: 1386جامي، ( ».در مقام حيرت افتاد و از اعمال ظاهري باز ماند. غيب بر وي غالب آمد
از رفتارهاي شطح گونه كه باورمندي او به تشبيه اي  گري قوي او، با گونهحالت باطنياين 

كرد، همراه و از موجبات بدنامي او بوده است؛ چنانكه در اين و حلول را به اذهان متبادر مي
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شنيديم كي : يك روز مشايخ جمع شدند و هشام را حاضر كردند و گفتند«: بينيمحكايت مي
نمايي كه هرچه در عالم ملكوت است، من آن را گويي و چنان از خود ميمي تو به مشاهده
هشام . ام و اين سخني است كه توبت از آن لازم استام و به چشم سر ديدهمشاهده كرده

: روز ديگر بامداد بيامد و مشايخ در مسجد نشسته بودند و گفت. من از اين توبت كردم: گفت
م؛ جماعت برخاستند و در مسجد او را به پاي بكشيدند بيرون من از توبت ديگينه توبت كرد

 )147: 1363ديلمي، (» .كردند
و  144همان، ( .هشام در حلال خوري و دوري از سلاطين بسي سخت گير بوده است

  . دانيمدرباره سال وفات او چيزي نمي) 145
) 161.: م1998 ،ميسل(سلمي در طبقات از او نام برده است  :بندار بن حسين شيرازي. 9.3

بندار بن الحسين بن محمد بن «: الانس آوردهو جامي ترجمه سخنان سلمي را در نفحات
از اهل شيراز است، به ارجان بوده و تربتش .. ..المهلّب الشيرازي، از طبقه خامسه است

شاگرد شبلي است و . عالم بوده به اصول و وي را در علوم حقايق زباني است نيكو. آنجاست
استاد ابوعبداالله خفيف است و . داشت مي ا جعفر حذاء صحبت داشته و شبلي قدر وي بزرگب

.] ق.ه 353[در سنه ثلاث و خمسين و ثلثمائه . ميان ايشان مفاوضات است در مسائل بسيار
  )231: 1386 ،جامي( »....برفته از دنيا

 ،روزبهان( »....معروف استتفسير بندار . او را تصانيف بود... « :روزبهان درباره او آورده
، شرح حال كوتاهي از او، كه به واقع »الزاهد الصوفي«در وافي بالوفيات در ذيل ) 71: 1372

و له رد علي محمد بن خفيف « :تكرار مطالب مذكور است، به دست داده شده و سپس آمده
المشايخ، فصوب بندار و غيرها، لان ابن خفيف رد علي اقاويل ] الاغانة؟[الاعانه في مسأله 

 )7987.: م1961، صفدي( .»...اقاويل المشايخ
شطاح اصفهان و امير اهل عراقات، « :گويدروزبهان درباره او مي: ابوالغريب اصفهاني. 10.3

در عشق به عين جمع رسيده . در معرفت صاحب آيات و كرامات. ابوالغريب، از متحققان بود
شيخ ابوعبداالله خفيف را دوست داشتي و با او مزاح ... اندنداز بهر آن او راحلولي خو. بود

اما عجيب آنكه در سيرت ابن خفيف، به صراحت از اعتقاد او ) 72: 1372روزبهان، (» .كردي
ابوالغريب كي اعتقاد اهل حلول داشت يك روز : شيخ حكايت كرد كي«: به حلول سخن رفته

گذرد يا چيزي بوعبداالله اين آب است كي ميگفت اي ا.. .با وي بر كنار رودي نشسته بودم
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خاموش لا : گويد؛ گفتمپس دانستم كي چه مي.گذرد و بخنديد مي آب است كي: ديگر؟ گفتم
  )184: 1363ديلمي، (» !بارك فيك

همان خفيفي كه در اينجا به تسامح از حلولي بودن ابوالغريب سخن كرده، شگفت آنكه ابن
و ما پيش از اين، آن را نقل  -دادحلاج كه بوي حلول مياست كه درباره سخن مبهمي از 

  .آشوبدچنان بر مي -كرديم
از مجموع آنچه به اجمال درباره صوفيان بزرگ فارسي اين روزگار گفته  :استنتاج. 11.3

  : شود مي شد، شايد بتوان به اختصار نكاتي استنتاج كرد كه ذيلاً به برخي از رؤوس آن اشاره
اين روزگار، يعني در نزد طبقه دوم صوفيان فارس كه در قرن سوم تصوف فارس در 

همه . سكرآميز و حتي باطني دارداي  اند، هنوز بيشتر جنبهزيسته مي واوايل قرن چهارم
از همين روي است كه نام همگي . انددهگانه مذكور، به شطاحي شهره بوده هاي شخصيت

ندرج است و بقلي كوشيده شطحيات ايشان روزبهان بقلي م »شرح شطحيات«ايشان در كتاب 
 درباره برخي از آنها مانند حلاج، طمستاني، )شرح شطحيات، صفحات متعدد( را توضيح دهد

ابوسهل بيضاوي، ابوالعباس شيرازي، هشام بن عبدان و ابوغريب، از غلبه هماره وجد سخن 
در همين راستا برخي . داشتاند كه به سماع ميلي وافر درباره ابوالعباس گفته. رفته است

شايد بتوان حمل بر نوعي منش ملامتي  -مثلا سگباني او را -رفتارهاي عبدالرحيم اصطخري 
تر اين كه درباره سه تن از اين كسان، يعني ها مهماز همه اين. گري دانستبرخاسته از باطني

ت؛ و اگرچه در طول حلاج، هشام بن عبدان و ابوالغريب اصفهاني، قول به حلول نقل شده اس
تاريخ تصوف، همواره هرگونه غور در مسائل مربوط به وحدت وجود و فناي في االله، از سوي 
ناظران مخالف، به شكلي اغراق آميز، مساوق با قول حلول انگاشته شده، اما درباره اين سه تن، 

صدق اين دستكم به اتكاي گزارش صوفي برجسته و صافي مشربي مانند ابن خفيف، احتمال 
  . ادعا و واقعي بودن آن فراوان است

ديگر آنكه درباره دو تن از اين افراد، يعني ابومزاحم و اصطخري، از اهل فتوت بودن سخن 
دستكم درباره (اند رفته است و جز اين، بنا بر شواهد، از اهل علم بودن اغلب ايشان گفته

در اين ميان، خاصه گرايش به علم ). حلاج، ابومزاحم، جعفر و بندار اين مطلب نقل شده
درباره گرايش ابومزاحم، ابوالعباس، عبدالرحيم، جعفر حذاء و بندار . حديث قابل توجه است

گرايش اين بزرگان به حديث، به ويژه آنگاه جالب خواهد بود . اندبه علم حديث گزارش داده
. استخوشايند نبوده تصوف فارس سده چهارم، كه بدانيم آموختن علم حديث در فضاي كلي
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كي  دبر تو با«كرده كه خفيف به دوستش سفارش ميآمده، ابن »سيرت شيخ كبير«طور كه در آن
به طلب علم مشغول شوي و چيزي خواني و به سخن صوفيان مغرور نشوي كي من پيوسته 

رفتم و كردم و به مجلس حديث مينهادم و كاغذ در نيفه ابزارپاي پنهان ميمحبره در جيب مي
روم، شدند كيمن به مجلس حديث ميكردم، كي چون مطلع مياز صوفيان رسمي احتراز مي

  )35: 1363ديلمي، (» .دادندمرا دشنام مي
نكته قابل توجه ديگر، اشاراتي است كه درباره اهل اشتغال و اكتساب بودن برخي صوفيان 

همان، (عبداالله قصار دكاني داشته جعفر حذاء كفشگر بوده، : بزرگ اين عهد در دست داريم
  ).25همان، (كرده  مي ]جعبه سازي[= و ابومحمد عتايدي حقه گري ) 135

به عنوان نكته آخر، بد نيست اشاره كنيم كه در شرح احوال بزرگان تصوف فارس در اين 
قاه بيش از آن كه از خان -چه آنها كه در اين گفتار از آنها سخن رفت و چه ديگران -روزگار 

  . اندو خانقاه نشيني ذكر به ميان آيد، از مسجد و اعتزال در مساجد حكايت كرده
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شد الازار في حطّ الاوزار عن زوار ). 1328. (ابوالقاسم معين الدين ،جنيد شيرازي -6
 . چاپخانة مجلس: تهران. محمد قزويني و عباس اقبال :تصحيح. المزار
. محمد خليفة نيشابوري :ترجمة .تاريخ نيشابور). 1375. (ابوعبداالله ،حاكم نيشابوري -7

 . آگه: تهران. محمدرضا شفيعي كدكني :تصحيح
الموسوعة .نزهة الخواطر و بهجة المسامع و النواظر.). م2003. (عبدالحي ،حسني -8

 . موسسةالرمس: ابوظبي. الشعرية
 :ترجمة. سيرت شيخ كبير ابوعبداالله ابن خفيف شيرازي). 1363. (ابوالحسن ،ديلمي -9

 . 1363: تهران. شيمل. تصحيح ا. ركن الدين يحيي بن جنيد شيرازي
. تاريخ الاسلام و وفيات المشاهير و الاعلام.). م1990. (محمد بن احمد ،ذهبي -10
 . دار الكتب العربي: بيروت. عمر عبدالسلام التدمري :تصحيح
. نري كربنها :تصحيح .شطحيات شرح). 1372. (ابومحمد ،روزبهان بقلي شيرازي -11
 . انتشارات طهوري :تهران

سير (المصباح فيمكاشفة بعث الارواح .).م1971. (ابومحمد ،يرازيش يروزبهان بقل -12
  . يهدار الكتب العلم :يروتب .ياليالك يمعاصم ابراه :يحتصح ).الارواح

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

وس تراجم لاشهر الرجال و النساء من العرب و قام: الاعلام). بي تا. (خيرالدين ،زركلي -13
 . بي جا. المستشرقين

اسماعيل واعظ  :تصحيح. شيرازنامه). بي تا. (ابوالعباس معين الدين ،زركوب شيرازي -14
 . بنياد فرهنگ ايران: تهران. جوادي
محمود و طه  يمعبدالحل :يحتصح .في التصوف اللمع .).م1960. (ابونصر ي،سرّاج توس -15
 . يثةدارالكتب الحد :قاهره .سرور يعبدالباق
الموسوعة . الاحاطة في اخبار غرناطة.). م2003. (ابوعبداالله محمد ،سلماني غرناطي -16
 . موسسة الرمس: ابوظبي. الشعرية
: بي جا. احمد الشرياصي :تصحيح. طبقات الصوفية.). م1998. (ابوعبدالرحمن، سلمي -17

  .كتب الشعب
بي : بيروت ،عبداالله عمر الباوردي :تصحيح. الانساب.). م1998. (عبدالكريم ،سمعاني -18

 .نا
تحفة اهل العرفان في مناقب سيد الاقطاب روزبهان ). 1347. (شرف الدين ابراهيم -19

 . انجمن آثار ملي: تهران. محمدتقي دانش پژوه :به كوشش). بخشي از مجموعه روزبهان نامه(
 . سخن: تهران. قلندريه در تاريخ). 1384. (محمدرضا ،شفيعي كدكني -20
بخشي از ( روح الجنان فيسيرة شيخ روزبهان). 1347(. شمس الدين عبداللطيف -21

 انجمن آثار ملي: تهران. محمدتقي دانش پژوه :به كوشش). مجموعه روزبهان نامه
تهران . ريتر هلموت :تصحيح. الوافي بالوفيات.). م1961. (خليل بن ايبك ،صفدي -22

 .بي نا): افست(
 . زوار: تهران. محمد استعلامي :تصحيح. تذكرة الاولياء).1387. (فريدالدين ،عطار -23
: شيراز. نوراني وصال :تصحيح. تذكرة هزارمزار). 1364. (عيسي بن جنيد شيرازي -24

 . كتابخانة احمدي شيراز
 :تصحيح. ابوعلي حسن عثماني :ترجمه. رسالة قشيريه). 1388. (ابوالقاسم ،قشيري -25

 . علمي و فرهنگي: تهران. بديع الزمان فروزانفر
بنياد : تهران. ضياءالدين دهشيري :ترجمة. مصائب حلاج). 1362. (لويي ،ماسينيون -26

 . علوم اسلامي
  . اميركبير: تهران. عبدالحسين نوايي :تصحيح. تاريخ گزيده). 1339. (حمداالله ،مستوفي -27

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  

 

. محمدرضا شفيعي كدكني: ترجمة. آفرينش و تاريخ). 1349. (ابوعبداالله مطهر ،مقدسي -28
 . بنياد فرهنگ ايران: تهران

علينقي  :ترجمة. احسن التقاسيم فيمعرفة الاقاليم). 1385. (ابوعبداالله محمد ،مقدسي -29
 . كومش: تهران. منزوي
بخشي از كتاب ميراث (ظهور و تحول تصوف ايراني ). 1384. (سيد حسين ،رنص -30
 . مركز: تهران ،مجدالدين كيواني :ترجمه. به كوشش برنارد لويزن). 1ج. تصوف
: تهران. محمود عايدي :تصحيح. كشف المحجوب). 1386. (ابوالحسن ،هجويري -31
 . سروش
  .دار صادر: بيروت. جم البلدانمع.). م1977. (ابن عبداالله ،ياقوت حموي -32
  

www.sid.ir

